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In the zoresterian religion, Ahoramazda has several 

manifestations which called Emshaspandan. The duty of these 

creatures as manifestation of Ahoramazda is developing of 

goodness. The recommendations of Ahora have been done with 

cooperation of these contiguous angels. The bases of this idea 

have been found in Veda religion so that zoresterianism give 

another meaning to this thought. In zoresterian religion number of 

this angels are six meanwhile it has been talked always as seven 

in whole the text. Sophisticated reading in Avesta show us that 

nowhere of Gat s cover this kind of creatures (Emshaspandan), but 

in next Avest and Pahlavi’s texts the name of Amshaspandan has 

been seen. This assistance of Ahora in Gataha is manifestation of 

Ahoramazda and is the signs of creation, meanwhile in Avesta and 

Pahlavi text this creatures are holly, independent, with especial 

function creatures. Ferdousi in Shanameh mentioned Ormozd as 

messenger of Zartosht and without declare the name of Avesta and 

Zand and without citing the name of Emshaspandan, used the 

manifestation of Bahman, Ordibehesht, Shahrivar, Sepandarmoz, 

Khordad and Amroud. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

 است امشاسپندان به موسوم متعدد هايدین زردشت، اهورامزدا نورالانوار با جلوه در مقاله پژوهشی نوع مقاله:

سپندان به وظیفۀ شا سع ام صل  ۀعنوان مظاهر اهورامزدا تو شه»ا ست. « ا و آبادانی ا

ستیاري ا ییفرامین اهورا شته نیبه د ساس. گرددمی اجرا جاودان مقرب يشش فر  ا

اساسی دیگري  دارد که زرتشت صورت نوین و هبقدر دین ودایی سا یایران اندیشۀ این

آنکه  حال اصلی امشاسپندان شش فرشته است، در دین زردشت، تعداد دیبدان بخش

سپند سخن به میان می عموماً از شا شان مهفت ام ستا ن که در  دهدیآید. تأمل در او

سپندان بر يواژه به هاگات يجا چیه شا ستا م؛یخورینم ام  نمتأخر و متو ياما در او

ــت. ا یِنام جمع يپهلو ــده اس ــپند بر آنان اشلاه ش ــاس  ها،در گات گرانیاری نیامش

و  دیجد يکه اوستا یدرحال ند،یآیبه شمار م ینندگیاهورامزدا و مظهر آفر هايجلوه

 يشـکاریو متشـخ  و مسـتقل از اهورامزدا با خو نیمهِ یزدانیا آنان را يمتون پهلو

س .کنندیم یمعرف نیمع شت و کتب  آوريامیپ ادکردیشاهنامه با  رد زین یفردو زرد

ــتا و زند، ب ــپندان را به يواژه آنکهیاوس ــاس بهمن،  ییاهورا هايجلوه از برد، کارامش

 . دیگویسپندارمذ، خرداد و امرداد سخن م ور،یشهر بهشت،یارد
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 . مقدمه1

سمتمیان کهن ستاي موجود و ق شم میهاي متأخر آن ناهماهنگیترین بخش او ر.ک. خورد. )هایی به چ

گردد. ( ثنویت اخلاقی گاثاهاي زرتشـــت در اوســـتاي جدید به دوگانگی کیهانی مبدل می7: 1348مجتبایی، 

 سخنی به میانترین متن دینی ایرانیان،ها کهني جدید، در گاتدوره« امشاسپند»اساسی ( ازمفهوم 9)همان، 

گاه رامزدا و جلوهنیامده است، اما با احتساب سپندمینو از هفت مفهومِ مجرّدمِقدّس، به عنوان مظاهر صفات اهو

آفرینش هستی  ک از آنها درروشنایی و جلال او بارها سخن به میان آمده است. در اوستاي متقدم و متأخرهر ی

 دار وظایف و حامی موجوداتی هستند که اهورامزدا آفریده است. اهورایی عهده

ــایر بخشاین جلوه ــورهاي مقدس در س ــورت روحانی و مجرد خارد گردیده و به ص ــتا از ص ت هاي اوس

م معانی جتبایی تجسشوند. دکتر میابند و در قالب فرشتگان بزرگ دین زرتشت ظاهر میموجودات تجسیم می

شت سک را فراوان میها و هادختمجرد در ادبیات دینی ایرانی مانند ی ي ( و92: 1348 داند. )ر.ک. مجتبایی،ن

ـــب ـــتاس ـــت و روایات تاریخی هم ون گش ی و نامه دقیقبر وجود اختلاف میان روایات دینی مانند زامیادیش

 (134ي فردوسی نیز تأکید دارد. )همان، شاهنامه

ضایل عامی معرفی می برخی سپندان را ف شا سل بدانام سان را به کمال هدایتکنند که تو کنند. می ها ان

داونداند و مهر و اند که در گاتها واسطۀ رسیدن به خاین فضایل زمانی که به انسان وابسته باشند، صفاتی الهی

سان عطا می سیله آنها به ان ستاي جرحمت خدا به و شخ   دید آن بینش متحول وشود، در حالی که در او ت

 کند.پیدا می

ـــش مفهوم مجرد، مدیون نبوی دینی و ا خلاقی خود بدون تردید اعتقاد به خالق یکتا یعنی اهورامزدا و ش

و با توجه به ایآن در تفکرات قبل از وي هم فراهم شده باشد، ولی ذهن زرتشت است. گرچه احتمال دارد زمینه

ستین بار در هفت پارهایش درگاتها تنها متوسروده ست. نخ سپند بزرگ ا شا شش ام یهپتن هجه اهورامزدا و 

ــنا/ ــپند برمی( به کلمه4: 37هایتی)یس ــاس ــتاهایتی از قدیمیخوریم. هپتني امش ــمار  ترین جزوات اوس به ش

 ( 73-2536:1/74آیند. )ر.ک. پورداود، می

شاره 125-246پلوتارخس) سپندان ا ست که به امشا صول و بنیان میم( از مورخینی ا ست ا کندو معتقد ا

شیدري،  ست. )ر.ک. او سپندان در خود گاتها ا شا سپندان رامتأثر از نفوذ 124: 1371ام شا ستتر ایجاد ام ( دارم

داند. در صورتی که سوابق آن در تاریخ مشترک ایران و هند موجود است. ي فیلون یونانی و یهودي میفلسفه

هاي باستان در هند و ایران، محتمل است که امشاسپندان ایرانی مربوط ریایی( با توجه به ارتباط آ124)همان، 

 (125هندوان باشد. )ر.ک. همان،  1به هفت آدیتاي

شتار پس از بحث لغوي درباره  شینهدر این نو شناخت پی سپندان،  شا گونگی چي این فکر و تبیین ي ام

ـــت، پیرامون معانی گاهانی، ا ـــتاي متأخر و مفهوم پهلوي و ذکر نآفرینش آنها از دیدگاه زرتش قش آنها در وس

ـــاهنامه ـــی ارتبش ـــکاري هریک از آنها بحث خواهیم کرد. در ادامه به بررس ـــیو چگونگی خویش اط ي فردوس

 پردازیم.امشاسپندان با موجودات هستی و عناصر وجودي می

 

                                                        
1.Aditya. 
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 . پیشینۀ اندیشۀ امشاسپندان2

گردد. ها، خدایان باستانی برمیاندیشه و اعتقاد به این شخصیتبرخی از محققان برآنند که قدمت و منشأ 

ي زرتشت است، به ي نوآورانهي یکتا و شش امشاسپند که اندیشهمري بویس بر آن است که مفهوم آفریننده

( اصــل و 305: 1374اي شبیعی و هماهنگ از کیش و مراســم کافران نشــأت گرفته اســت. )ر.ک. بویس، گونه

ي عمیقی است که دربردارند. جان هینلز معتقد است هاي والا و اندیشهم نیست، بلکه مهم آرمانمنشأ آنها مه

شخصیت شتري در مورد این  صویر پردازي تخیلی بی شتی متأخر ت ها و مفاهیم گاهانی به کار رفته در دین زرت

زردشت امشاسپندان را از اند. دارمستتر عقیده داشت که است؛ به صورتی که قابل مقایسه با فرشتگان مسیحی

شتادیتی ست که منبع اشلاعات و بردا شده ا ست. امروزه ثابت  صواب وي هاي آریایی اقتباس نموده ا هاي نا

ي منشأ امشاسپندان ها از اوستاي متأخر بوده است. پورداود در زمینهي امشاسپندان ترجمه پهلوي گاتدرباره

شان در کتیبه صریح نام شی میهاي هخامو عدم ذکر  شور»گوید: ن شاه بابل از بنیدر خطوط میخی آ پال پاد

سم برده می سارامزش»شود. از آن جمله چندین پروردگار بیگانه ا و برخی از مستشرقین  3«انوناکی»و هفت  2«ا

شد و در خطوط میخی که از پادشاهان حدس می سپند با سم اهورامزدا و هفت امشا زنند که منظور از این دو ا

زرتشتی کیش به جا مانده است، در هیچ جا صراحتاً از فرشتگان بزرگ اسمی نیست. گذشته از آن، هخامنشی 

ست. نام اهورامزدا که تقریباً در هرجمله تکرار کلیۀ کتیبه ست و به امور مذهبی نپرداخته ا سی ا سیا هاي آن 

ست، مجالی برا شتگان که به منزلهشده ا سامی فر ستند،ي ذکر ا ست. با وجود این،  ي وزیران اهورا ه نداده ا

ست که در  4مولتون ستون از کلمات کتیبهگمان کرده ا شترا»ي بی شیاتیش« خ ست و  سلطنت ا  که به معنی 

شد. شده با سپند اراده  شا سپند و خورداد ام شا شهریور ام ست،  شادمانی ا شی و  )پورداود، « که به معنی خو

2536 :1/80 ) 

شته ست که در نو سمهاي وي بر آن ا سپندان اخوریم که یادآور هاي خاص ایرانی بر مییونانیان به ا شا م

. از این یا شهریور است« خشترا»اوستا است. از جمله اسم اوخشارس که متضمن اسم سومین امشاسپند یعنی 

شتندتوان دریافت که ایرانیان دورهها و گزارشات مینوشته سرپرستی  ي هخامنشی به فرشتگان اعتقاد دا که 

 (1/81دانستند. )ر.ک. همان، مین و آب و گیاه و آتش . چارپایان را  سپرده بدانها میز

ستش هفت خداي جاودانی به نام  شت و به پر سپندان را به قبل از زرت شا شأ ام شیوَه امرته»بویس من  5«وَ

این هفت دهد. البته اوســتاي متأخر که بازگشــت مجدد به دین آریاها اســت نیز ها نســبت میتوســآ آریایی

 (186: 1374)ر.ک. آشتیانی، جاودان مقدس را نیز پذیرفته و هفت امشاسپند را جایگزین آنها ساخته است. 

شأ بابلی یا آریایی ایده سپند لزومی ندارد، بلکه مهماز نظر مولتون اثبات من شا صلی نظریه ي هفت ام ي ا

ستند؛ بلکه آنها اهورامزدایند و نه مادون او هخود زرتشت است. وي بر آن است که این مفاهیم نه جدا از وجود 

 (177)ر.ک. همان، صفاتی هستند که بخشی از موجودیت مستقل به آنها عطا شده است.

سد به نظر میب شهخش عمدهر صورت نوین وددارد؛ اما زر سابقهدر دین ودایی ي ایرانی ي این اندی  شت 

ش سی دیگري بدان بخ سا سپندان را انعکاس خدایان  6ژرژ دومزیل ) .P.1See Gnoli, Vol ,234(د.یا شا ام

                                                        
2. Assaramazash. 
3. Anunnaki. 
4. Moulton. 
5.VashivaAmerta. 
6.Georg domezil. 
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ست. دومزیل خدایان هند و ایرانی را با شبقات سه ست. او گانهآریایی برشمرده ا ي جامعه آریایی تطبیق داده ا

داند. او خداي ایندره را نمودار یاري و شهریاري میي الهی و انسانی شاهی، یعنی دینمیتره و ورونه را دو جنبه

آورد. وي همین ترتیب انطباه شبقات ورز به شــمار میي دســتها را منطبق با شبقهیار و ناســتیهرزم يشبقه

ـــپندان که به زعم او مظاهر کمالات اخلاقی و معنوي همان خدایان  ـــاس اجتماعی بر خدایان را در میان امش

ـــاده میکهن ند ص بایی، ا ند. )ر.ک. مجت ـــت که بهمن17: 1348دا ـــت، دو  ( دومزیل بر آن اس و اردیبهش

سپندانِ جنبه شا سپندِ جنبهفرمانروایی-ي روحانیام شا شهریور ام سفندارمذ، امرداد و خردا ي رزماند،  آوري و ا

 (    463: 1382دهند. )ر.ک. بهار،ي تولیدي را در جهان خدایان ایرانی نشان میامشاسپندانِ جنبه

 

 اجتماعی آریایی ژرژ دومزیلنمودار انطباق خدایان و امشاسپندان بر طبقات 

 طبقات جامعه آریایی امشاسپندان خدایان آریایی

 ي اول)آثرونان(شبقه وهیشته + وهومنهاشه ورونه + میتره

 ي دوم)ارتشتاران(شبقه خشتره وئیریه ایندره

 ي سوم)استریوشان(شبقه آرمئیتی، امرتات و هئوروتاتسپنته هاناسته + اشوین

 

 شناسی امشاسپندان. مفهوم3

ه ســپَنتهَ»از بن اوســتایی  7ي امشــاســپندواژه ه»از دو جزء « امََشــَ به معنی جاودانی و بی مرگی و « امََشــَ

 (123: 1371آلایش ترکیب یافته است. )اوشیدري، به معنی پاک، مقدس و بی« سپَنتهَ»

سپندان»برخی عقیده دارند  شا صورت پهلوي واژه« ام سپند و  شا ستایی ي جمع  ام سپَنتهَ»او شَه  «  امََ

ست. )ر.ک. هینلز،  ستایی ا ستاي نو 70: 1373او سپَنت»( این واژه در او سپَند»و در پهلوي « امََش  به « امََش 

ـــه جزء  ـــتایی این واژه مرکب از س ـــکل اوس ـــت. ش یعنی بدون، بی و  8«اَ»معناي ورجاوند جاودانه آمده اس

به « ســو»ي آریایی از ریشــه« 10ســپِنتهَ»و مار به معنی مرگ و در اوســتا « Mar»ي هم ریشــه با واژه9«مِشــه»

: 2536معناي سودرسان، بخشندگی و برکت بخشیدن است که مقدس معناي ثانوي آن است. )ر.ک. پورداود، 

 (36: 1362و نیز مهرین،  1/70

شه»برخی دیگر نیز واژه مرکب از دو جزء  شا»یا « سپنته»و « ام سپند و که آن را امه« سپند»و « ام و

مرگ س، بیامهوسفند نیز گفته اند. براي این ترکیب معانی متعددي هم ون: مقدس جاودانان، بی مرگان مقد

ـــاینده ـــپندان در آیین مي جاودان بیان کردهافزون بخش، نمیرندگانِ پاک و بخش ـــاس زدایی بر اند. لذا امش

 ی باشند.ي اهورامزدا مهم و برگزیدهگردد که در واقع صفات مموجودات مجرّد سماوي سودمندي اشلاه می

داند. )ر.ک. سنت زرتشتی با احتساب سپندمینو تعداد امشاسپندان را هفت و با جداکردن او شش تا می

( مرحوم بهار نیز با همین محاســبه شــمار فرشــتگان را هفتو با جدا کردن ســپندمینو عدد 45: 1374بویس، 

                                                        
7. Amesha Sepenta. 
8. A. 
9. Mesha. 
1 0. Spenta 
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اند. گاهی خود اهورامزدا را به جاي ســپندمینو در شــمار انســتهفرشــتگان مقرب اهورایی را تنها شــش وجود د

آورده و گاه هم سروش را به جاي هورامزدا قرار داده تا یک مجموعه هفتگانه شکل گیرد. لازم به ذکر است که 

 (468: 1381داند. )ر.ک. بهار، مرحوم دکتر بهار امشاسپندان را با هفت آدیتیه ودایی قابل مقایسهمی

 

 اسامی امشاسپندان در اوستا ، متون پهلوی و فارسیتطبیق 

 فارسی پهلوی اوستایی

 سپندمینو مینوسپنت Spenta mainyu))یو سِپنِتهَ مَئین

 بهمن وهَومَن (Vohu manah)وهَُومَنهَ

 اردیبهشت اشاوهیشت ((Ašavahištaوَهیشتهاشهَ

 شهریور خشتریور ((Xšathravairiyaوَئیریه  خشثره

 اسفند سپندارمت (Spantaarmaiti)آرمئیتی  سِپنِتهَ

 خرداد خردات (Haurvatāt)هَئوروتَات

 مرداد امردات (Amer tāt)امرتات 

 

 . چگونگی آفرینش امشاسپندان در سنت کهن زرتشتی4

اي اســت که از ي الهی اســت، زیرا هرمزد آفرینندهدر دین مزدایی خلقت امشــاســپندان بر حســب اراده

ــتی را خلق می ــتی، هس ــد. بدین ترتیب اهورامزدا بر همه کس و همه چیز فرمانروا کند و زندگی مینیس یخش

پرسم. مرا اي اهوره ! این را از تو می»ي آفرینش امشاسپندان چنین گفته است:( در باره34است. )ر.ک. یسنه/

سی  سخ گوي: چه ک ستی پا سی به فرزانگی، ارجمند را ب« آرمئیتی»و « شهریاري مینوي»بدر یافرید؟ چه  ک

 (7: 44)یسنه/ « پسر را دوستدار پدر کرد تا تو و سپندمینو را آفریدگار همه چیز بشناسم.

ــان که خود از ذات خود هرمزد آفرینش مینویی هرمزد با آفریدن ایزدان آغاز می ــش تن از ایش ــود. ش ش

، در بارگاه هرمزدي از مقام برتري برخوردارند. ور هستند، بر اساس وظایف مهم و خاصی که بر عهده دارندمایه

سپند نیز متجلی می شا شش ام صفاتی را که خود به کمال دارد، در این  سازد و در واقع آنها کثرتی از هرمزد 

روند با خود وحدت هرمزدي هستند. این شش که از یاران و مشاوران هرمزد در امر آفرینش مادي به شمار می

پاس میهرمزد که در رأس آن ند. )ر.ک. میرفخرایی، ها قرار دارد، هریک از هفت آفرینش مادي را  : 1366دار

11-12) 

ــایر آفریدگان در آفرینش قدیمبا آنکه در مجموعه ــپند از س ــاس تراند، یا به ي آفرینش اهورایی، گروه امش

سپند نیز خلقت همگان همزمان اند، ولی در این مجموعه« آفریدهپیش»عبارتی  شا ست؛ بلکه ي ام « بهمن»نی

آفریدگان اشون ي نیک است در آفرینش بر دیگران مقدم است و به ترتیب به ستایش سایر نخستکه اندیشه

 (3: 16پردازد. )ر.ک. یسنه/ یعنی اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد می
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ستند می سپند را که هفت بن ه شا سپس دیگشبق روایت بندهش اهورامزدا ابتدا هفت ام ران را آفریند، 

سپندان و ایزدان فروهکند و درگزیدهخلق می شا سپرم آفرینش ام سآ ها و مینوي آفریشیهاي زاد ا دگان تو

ساله سال اول از عمر دوازده هزار  سه هزار  ست. )ر.ک. بندهش، اهورامزدا در  هم نین،  و ي جهان آفرینش ا

 (26: 2ر.ک. وندیداد، فرگرد

ند. داهاي زرتشــت آفرینش امشــاســپندان را بخشــی از آفرینش اهورامزدا میگفتهمري بویس بر اســاس 

سپندان توسآ ه271: 1374)ر.ک. بویس،  شا رمزد را ( وي به نقل از یکی از متون پهلوي چگونگی آفرینش ام

 ( 273-272به روشن کردن مشعلی توسآ مشعلی دیگر بیان داشته است. )ر.ک. همان، 

 

 ها(هان)گات. امشاسپندان در گا5

ـــت.ها معتبرترین بخش از نامهگات ـــتان اس ـــرودها 11«گاثا»ي واژهي اهورایی ایرانیان باس  -به معناي س

شتمل بر هفده هات در قالب پنج گاثا سانی گاهان خوانده سروده -م سا ست که در ادبیات  شت ا هاي خود زرت

( پس 46ه.م( است. )همان،  900-600بین )ي گاهان مشتمل بر زمانی ( دوره40: 1382شود. )ر.ک. بهار، می

صول ) شتمل بر ف ستا و م سنه در او سرودهاي ی شد. گویش ( می53و  51تا 43؛ 34تا28گاتها پنج بخش از  با

هاي  اوستا شود که از لحاظ سبک نگارش از سایر بخشخوانده می« گویش متقدم»این بخش در زبان شناسی 

 متمایز است.

ـــپنته مئین»خرد خبیث و  12«یوانگره مئین»در گاثاها  ـــت.  13«یواس در آغاز آن دو مینوي »خرد مقدس اس

ــخن گفتند و از آن دو نیک آگاهان،  ــه و گفتار و کردار، یکی نیک و دیگري بد، با یکدیگر س همزاد و در اندیش

ست را برگزیدند، نه دژآگاهان. سنه/« را سازگاري  این دو مینوي همز3: 30)ی اد با هم ( در جاي دیگر به عدم 

ـــت.  ـــده اس ـــاره ش نه منش، نه آموزش، نه خرد، نه گفتار، نه کردار، نه دین و نه روان ما دو مینو با هم »اش

سنه/ « سازگارند. ستند؛ بلکه 2: 45)ی ستقل قائم به خویش نی (این دو گوهر همزاد در گاتها نه تنها وجودات م

ا در ادوار بعد، تحول یافته و دســتخوش تغییرات وابســته به همدیگر و تحت نفوذ خداي اهورامزدا هســتند. آنه

مینو در مقابل اهورامزدا قرار گرفته. این تحولات امشــاســپندان از اند و تدریجاً با مرور زمان هم ون انگرهشــده

 گر ساخته است.هاي مادي جلوهي وجودات مجرد مزدایی و اهورایی را به صورت پیکرهمرتبه

 ون سپندمینو، هایش همي خردِ اهورامزدا آفریده شده و او همراه با جلوهلهدر گاهان گیتی و روح به وسی

. گاهان بر شـودکنند، اما هرگز یادي از امشـاسـپندان نمیاشـه، وهومنه و آرمئیتی، امور جهان را تمشـیت می

ســاس ر اهاي هخامنشــی، بي دنیاي معنوي و نگرش موبدي اســتوار شــده اســت، حال آنکه دیدگاه کتیبهپایه

 (    49: 1385)ر.ک. درویشی، نگرش سیاسی و شهریاري مبتنی است. 

: 1370در گاهان به هیچ وجه با وجودهاي مجسمی به نام امشاسپندان سروکار نداریم. )ر.ک. دوستخواه،

شت. چنانکه پیش1/38 سپندان جاي دا سپنتامینو در رأس امشا تر گفته شد در هیچ جاي ( پیش از اهورامزدا 

خوریم، ولی از آنها مکرر به صورت مجرّدات و صفات اهورامزدا و گاه به صورت ي امشاسپند بر نمیه واژهگاتها ب

(پس تنها صفات هر یک از هفت امشاسپند 124: 1371برخی دیگر از ایزدان یاد شده است. )ر.ک. اوشیدري، 

                                                        
1 1.Gatha. 
1 2. Angra-Mainyu. 
1 3.Spenta-Mainyu. 
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مرگ در گاثاها دلیل متقن بر ی( یادکرد این مقدســان کروبی و ب2-1: 47در اوســتا آمده اســت. )ر.ک. یســنه/ 

 قدرت و قدمت امشاسپندان است.

سنه ) سپندمینو میان اهورام -شگريحتی در آفرین-( چنان پیوند و همسانی3: 44و  1: 28گاه در ی زدا و 

ست که گویی هم شهبرقرار ا سپندمین3: 47اند. گاه نیز )همان، سرشت و هم ری شده ( به منزلت رفیع  شاره  و ا

گاه جلوه ي اهورامزدا،( لذا در اوســتا اینان مظهر صــفات برجســته24: 1391حیدري و آقاجانی،  اســت. )ر.ک.

ـــنایی و جلال، نیکویی، نعمت و فراوانی می ـــند و هر کدام وظایفی را بر عهده دارند. آنروش ي  ه دربارهباش

زرگ و یا ارواح برا فرشتگان  هاي نیک و اعمال پر ارد و سود آنها است. اینکه آنانامشاسپندان مهم است جلوه

ــپندان آخیر و یا با نســبت ــاس ن گونه که در هایی از این قبیل یاد کنید اهمیت چندانی ندارد. به هر حال امش

روند. مار میشاند از وجودهایی مطلق و روحانی که مظهر اخلاه به گاثاها به آنها معرفت حاصل می شد عبارت

فتند و در در عصر انحطاط از شکل روحانی و مجرد خارد شده و تجسم یا هاي اوستااما کم کم درسایر قسمت

 ( 92-91گر شدند. )ر.ک. رضی، قالب فرشتگان بزرگ آیین مزدیسنا جلوه

( نیز خوانده 4: 45( و آرمئیتی)همان، 8: 31(، وهومنه )همان، 2: 47در گاتها اهورامزدا پدر اشــه)یســنه، 

ز صفات ااي فقآ مفاهیم مجردي هستند که هر یک گوشه« امشاسپندان» شود. بنابراین شبق روایت گاتهامی

اشه دریافتم که  گویم از آن ه در زندگی از همه چیز بهتر است. ازاینک سخن می»دهند. اهورامزدا را نشان می

ست و آرمئیتی دختر نیک شا ست و پدر نیک منش کو ست. اهورهمزدا آفریدگار راد چیز  ي از همهکنشِ همو

 (4: 45)یسنه/« اه را نتوان فریفت.آگ

( اما تنها در یک 7: 51اي از فرشتگان اشاره شده است. )ر.ک. یسنه/در بسیاي از بندهاي گاتها به نام پاره

مزدااهوره »ي اهورامزدا و سپندمینو با هم اشارترفته است. چنانکه آورده است: ي شش جلوهجاي گاثاها به همه

سی را که با 14«رمئیتیآ»و « شهریاري مینوي»با  و « سپندمینو»و گفتار و کردار به « بهترین منش»خویش، ک

 (1: 47)یسنه/« خواهد بخشید.« جاودانگی»رسایی و »بپیوندد،  15«اشه»

ش نیک خود به اند، بلکه انسـان با منتوان نتیجه گرفت که این مفاهیم موجوداتی آسـمانیاز این بند نمی

صفات و جلوات در  سد. در دو بند مذکور چنانکه دیدیم ذکري از نام گوجود خویش میتحقق این  روهی آنها ر

تمایز میان  شـوند. لذا دري اهورامزدا خلقمیبه میان نیامده اسـت و در سـخنان زرتشـت اینان بر حسـب اراده

مشخصه  ینااست. « یا آفریننده« روح نیکوکار»ي اصلی خدا مشخصه»ها آمده است: سپندمینو با سایر جلوه

صراً به خدا تعلق دارد، اما جلوه سان منح ستند که خدا را به ان سان را به خدا  وهاي دیگر، تجلیاتی از خدا ه ان

شت اظهار مینزدیک می ز شریق کارهاي دارد که هر کس به اهورامزدا روي آورد و از او اشاعت کند، اکند. زرد

شه نیک» سید.« مرگیبی»به کمال و « اندی سطه2: 47و نیز  5: 45سنه/ی« خواهد ر «  شه نیکاندی»ي ( به وا

ـــت که آدمیان راه  ـــتی»اس ـــت میکنند و به کمال بیرا دنبال می« راس ـــیلمرگی دس ه به یابند و بدان وس

سند. بدینمی« شهریاري» سان میر ست که ان شد. در حقیقت وظگونه ا سهیم با شت خدا  سر ي یفهتواند در 

 (71-70: 1373ع غایی یا آفریدگار یکی باشد. )هینلز، دینی انسان این است که با منب

ربی، در گاهان نزدیکترین ایزد به اهورامزدا است. از نظر اوستاشناسان غ« اشه»بنابر متون کهن اوستایی 

 ( 46: 1385خورد. )ر.ک. درویشی، اشه بر وهومنه تقدم دارد و ذکر نام اشه بیشتر از وهومنه به چشم می

                                                        
1 4.Armaiti. 
1 5.Aša. 
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ســت، تذکر ي عرفانی دارد با شرح این اندیشــه که مزدا پدر اشــه اســناکه تا حدي صــبغهدر بندهایی از ی

ام وحدت نائل دهد که اگر این مفاهیم الهی که امشاسپندان مظاهر آن است در انسان متحقق شود، او به مقمی

ست:  ساخت. چنانکه آورده ا سپندمینو بهترین روش را دارد و زبانش »خواهد  سی که در پرتو  ي منش گویاک

 (2: 47)یسنه/« ورزد، تنها یک اندیشه دارد: مزدا پدر اشه است.نیک اوست و دستهایش آرمئیتی را می

شــره شــناس آلمانی بر آن اســت که امشــاســپندان صــور مختلف اعمال قدرت و تأثیر خداوند در 16شــدر

ـــمانیجهان ـــته یا موجود آس ـــتقلاً عمل نمی اند. هیچ یک از این مفاهیم در گاثاها مانند یک فرش کند و مس

شت و متعلق به تفکرات دوره شدن آنها پس از خود زرت ست و خداگونه  سرود بی ست. در  ستاي متأخر ا ي او

ي اهورامزدا به بهترین وجه ممکن توجیه است. با ي پیام زرتشت است، صفات کمالیههشتم که در واقع چکیده

یابیم این کیفیات، فضایلی انسانی ام بهمن اشاره دارد، درمیي دقیق این سرود که تمام بندهاي آن به نمطالعه

 (185-186: 1374است، نه ایزدي یا فرشتگی. )ر.ک. آشتیانی، 

لکه او عمل کند موجودي آسمانی نیست، بنیز نه تنها آن ه زرتشت به درگاه مزدا تقدیم می 33در سرود 

ینک زرتشت ا»کند. چنانکه آورده است: تقدیم مینیک و راستی را که وابسته به شخصیت است به اهورامزدا 

دار و کند و گفتار و کرمی« مزدا»ي منش نیک خویش را هم ون نیازي پیشـــکش ي تن و جان و گزیدههمه

ــه»آگاهی و نیروي خود را نزد دل ــنه/« برد.ارمغان می« اش ــت در 14: 33)یس اي جاي ج(چنانکه از نظر گذش

 اند که انسان در صدد کسب آنها است. و بدون تجسم خارجی گاتها این مفاهیم، صفاتی الهی

مستقل  مینو در اصل نه یک خدا یا موجود مینوي متشخ  ولازم ذکر است که در متون گاهانی، سپنته

دري و آقاجانی، بخش آفرینش اهورامزدا است. )ر.ک. حیاز مزدا، بلکه در واقع جلوه و مظهر آفرینشگري و کمال

سناي هپتن هایتی( عنو23: 1391 ستین بار در ی سپندان در قالب یک گروه به شور کامل نخ شا یا هفت  ان ام

 (25ها است، به کار رفته است. )ر.ک. همان، هات که بعد از گات

در گاتها به کار نرفته « امشاسپندان»و نام گروهی  اند که واژهي محققان در اوستا متفق القولبا آنکه همه

ـــت، ولی می ـــطلاح  تواناس ـــورت یک گروه نیمه خدایان و به عنوان  17«مزدااهورا ونگهو»اص را آنان را به ص

ستایش می ستیاران اهورامزدا  سنه/د سان به 4: 31و  9: 30کند )ی شنا ستا سپندان»( و اغلب او شا « مزدا و ام

بار ابرگردان کرده حا و براي اولین  ـــری ـــاهدي بر نقد ادعاي مذکور تلقی کرد. اگر چه ص ند، ش ـــطلاح ا ص

آن را ابتداي انحراف در ســنت مزدایی و آغاز  18در یســناي هفتم به کار رفته اســت، اما زیهنر،« امشــاســپندان»

 گیري تحول در تعالیم زردشت دانسته است. شکل

صل متعال ملاحظه ننم سیاري از محققان، اهورامزدا را به عنوان یک ا ست که ب اند، بلکه ودهلازم به ذکر ا

ساختند که در نتیجه آن زرپایین او را دریک نقش ضاد جایگزین  سم متولد تر به عنوان یکی از دو روح مت وانی

 ( Gherardo, gnoli, Vol.15, P.588seeشد. )

 

 . امشاسپندان در اوستای متأخر6

شتمل بر زمانی بین )دوره ستاي جدید، م ست. مدارک ما در دین 300ه.م تا 600ي تاریخی او میلادي( ا

ها و وندیداد اســت. در این دوره اهورامزدا از ها، یشــتي اوســتاي جدیدِ غیرگاهانی، یســنها دورهزردشــتی نو ی

                                                        
1 6.Schaeder. 
1 7.Mazdā-Ahurā wangho. 
1 8.Zaehner. 
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سقوط می سپندمینو و با او یکی میموقعیت یکتایی خود  سپندان، کند و برابر با  شا شود. اهورامزدا در رأس ام

 ( 44و47: 1382)ر.ک. بهار گیرند. در برابر اهریمن است و امشاسپندان درمقابل کماله دیوان قرار می

یرانی پیش ي بازگشت باورهاي دین ادهندهها از جهات بسیاري نشاني برخی از اهل نظر یشتبه عقیده

صلاح شلبانه صر ا شت از عنا صر پیش از زرت ستند، اما تفکیک عنا شت ه صلاحات زرت شت کاراز ا سیار  ي زرت ب

ا، ویسپرد، ههاي اوستا مانند یشتاست که در سایر بخش( لازم به ذکر 34: 1374دشواري است. )ر.ک. بویس، 

شده و از عظمت آنها یاو وندیداد و حتی اغلب متون پهلوي نیز این کلمات همین ستعمال  ست، گونه ا شده ا د 

زرگ نیز شمرده بداده شده و از ایزدان « امشاسپند»تر گشته و به آنها نام گروهی یعنی اما شخصیت آنها ثابت

این اشارات بر  ي امشاسپندان سخن رفته است. از مجموعاجزاي آن درباره پس در سراسر اوستا و همهاند. شده

جرد آراسته مآید که انسان باید براي نیل به رستگاري در شی زندگانی بکوشد که به اوصاف این موجودات می

 گردد.

سپندان ا«آفریننده»و « حکمروا»در اوستاي متأخر اهورامزدا  ( نه پدر آنها. 19-16ها/ست، )یشتي امشا

سان صورت خدایان ان ستند، اما کم کم به  سپندان،هرچند مخلوه اهورامزدا ه شا گونه و مافوه ایزدان، داراي ام

صیت ستقل و گاه نیز خلاه در میشخ شکل هرگز مورد نظر هاي م ساشیري که به این  آیند. این موجودات ا

ـــت نبوده ندزرتش خداو ند در عرش اعلاي  یک ا با محتواي انتروپورمورف ته و  یاف قامی بس رفیعی  تا  19م ـــ اوس

هاي یونانی و خدایان پانتئون بابلی و سومري که از زئوس و مردوک و انلیل و شوند و هم ون الهههماهنگ می

ــغول میغیره تأثیر می ــع اهورامزدا به خدمتگزاري مش ــتیانی، پذیرفتند، در کنار تخت مرص ــوند. )ر.ک. آش ش

1374 :175) 

ن آنها از هاي اوستا نیز همین معانی، عظمت موجودات و صفت بودپورداود بر آن است که در سایر قسمت

شتگان برمی سطهآید. آنان در گاتاین فر شتگان مقرب و وا ي د. وي دربارهفید میان بندگان و خداوندان ها فر

ــیت این مفاهیم مجرد می ــخص ــناي/ش ــلال و جوابی میان اهورامز که گفتگو و 29گوید: در قطعات یس دا و س

سمت سایر ق ست. اما در  شکار ا ضح و آ سپندان وا شا شخصیت ام ست؛  شتگان ا شت و برخی از این فر اي هزرت

سپندان تکرار شده ي امشاترین اجزاي اوستا است، پنج بار واژهاوستا مانند هفت هات که بعد از گاتها از قدیمی

ست. البته گاهی نیز این کلمه بدون ست. )ر.ک. پور« سپنت» ا : 2536داود، براي فرشتگان بزرگ به کار رفته ا

1/85-86) 

تجســم شــخصــی یافته و مترادف با اهورامزدا و گاه نیز « مینوســپنته»بر اســاس متون اوســتاي متأخر، 

(بنابراین، در اوســـتاي متأخر نه تنها این صـــفات 23: 1391جایگزین آن شـــده اســـت. )حیدري و آقاجانی، 

شــوند. کنند و به موجودات مســتقلی تبدیل میي اهورایی، بلکه اغلب مفاهیم گاثاها تشــخی  پیدا میهکمالی

گردد که اهورامزدا در چنانکه عرش خداوند که مفهومی مجرد اســت در بندهش به صــورت هرمی مجســم می

عده قا یک  ته و در  تهرأس آن قرار گرف ـــپن تات 20آرمئیتی،ي آن س تات 21هئورو عدهقرار 22و امر قا ته و در  ي گرف

                                                        
1 9.Anthtopormorfic. 
2 0.Spanta-Armaiti. 
2 1. Haur-vatāt. 
2 2. Amer-Tāt. 
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ي آن هرم ســروش واقع شــده اســت. )ر.ک. آشــتیانی، و در دامنه25وئیریهو خشــثره 24وهیشــتهاشــه 23دیگر وهومنه،

1374 :188) 

ا یکبار آن هم به اي نشده است. نام آنها تنهچنانکه گفته شد در گاتها به شمار این مظاهر الهی هیچ اشاره

سنه/  صفت اهورامزدا ذکر( و ی47صورت هفتگانه )ر.ک. ی شش  صورت  سپندمینو و به  شده  کبار نیز بدون 

سنه/ ست. )ر.ک. ی شانه( امادر یشت10: 45ا سپندان که ن شاره ي تقدها نه تنها به هفتگانه بودن امشا س آنان ا

ست؛بلکه همه ساشده ا شه، گفتار و کردار یک سرور دارند و هر هفت در اندی نند. )ر.ک. ي آنان یک پدر و یک 

تارند و گفاندیشه و هم(در زامیاد یشت، سخن از هفت امشاسپند است که هر هفت، هم83ردین یشت، بندفرو

هاي ر متندشــود که ناشــی میا البته این اختلاف از آنج( 15: 1374آنها را یک ســرور اســت. )ر.ک. آموزگار، 

ـــاب می ـــپندان به حس ـــاس ـــروش را نیز یکی از امش فتمین ز خود اورمزد را هگروهی نی .آورندمتأخر، ایزد س

 (15، . )ر.ک. هماناندرانخستین امشاسپند تلقی کرده« سپندمینو»و برخی نیز  رندپندامیامشاسپند 

ــتاي تیرانداز چاب بمبئی در یکی از ادعیهابراهیم پورداود می  ــنان از مي متأخر گوید در خرده اوس زدیس

ر باوســتا به چنین تعدادي براي امشــاســپندان  امشــاســپند ســخن رفته اســت، در حالی که در هیچ جاي 33

سپند»( اگرچه در بخش چهارم بندهش نیز به 1/87: 2536نخواهیم خورد. )پورداود،  شا خوریم. یبرم« سی ام

ا بر نام سی اما با تأکید مکرر بر لفظ ششامشاسپند متوجه می شویم که غرض از سی امشاسپند تکرار نام آنه

 (47: 1381هار، روز یک ماه باید باشد. )ب

سطه شت وا صوت زیر بیان میدر ماه ی سپندان به  شا سپندان بر می»گردد: ي فید بودن ام شا یزند.  خام

ــت/« کنند.آورند و بر زمین اهوره آفریده پخش میآن فره را فراهم می ــت ف 81( در بند 2)ماه یش روردین یش

ـــپندان تجاهورامزدا در زیباترین و بزرگ ـــاس ـــت و  همین 92کند. در بند لی پیدا میترین پیکرهاي امش یش

ف آنان آمده ي با خورشیدند و بالأخره در توصیمهر یشت، امشاسپندان همگام و هم اراده 51هم نین در بند 

ه ورجاوند کســتاییم امشــاســپندان، شــهریاران تیز بین بلند بالاي، بســیار زورمند دلیر اهورایی را می»اســت: 

امشاسپندان  ( در بخشی از وندیداد خطاب به زرتشت سلطنت هفت اقلیم را به82ت/)فروردین یش« اند.جاودانه

ان را به شود که پس از ستایش دین نیک مزدا، امشاسپندنسبت داده است. در جاي دیگر از او درخواست می

 (13: 19گرد/عنوان شهریاران روي زمین، و سپندارمذ دختر زیباي اهورامزدا را بستاید. )ر.ک. وندیداد، فر

سپندارمذ به عنوان  سه« دختر زیباي اهورامزدا»در چند جاي وندیداد از  ست. لذا  شده ا شته یاد  ي فر

ــپندارمذ، خرداد و مرداد» ــوم به « س ــپند بانو»را مادینه و موس ــاس ــور کرده« امش ادر خدایی ماند که نماد تص

 آفریدگارند. 

به دو گروه ســــهفروزه 26تاراپور والا گار را  ید ـــتین فروزهتایی بخش می هاي آفر ند. او نخس ها ک

را نرینه تلقی کرده و سه امشاسپند دیگر را مادینه دانسته است. « وئیریهوهیشته، وهومنه و خشترهاشه»یعنی

آیند. وي معتقد است شناسی سه امشاسپند مذکر در دستور زبان اوستاي خنثی به شمار میاگرچه از نظر زبان

شگر جن سه بهاین دو گروه نمای ساس  ستند. بر این ا سبت به آفرینش ه هاي پدري و مادري آفریدگار جهان ن

                                                        
2 3. Vohu-Manah. 
2 4. Aša-Vahišta. 
2 5. Xšathra-Vairiya. 
2 6.Tarapore Wala. 
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ــفت ــپند نرینه نماینده ص ــاس ــپند مادینه نماینده امش ــاس ــه امش هاي اهورامزدا به عنوان آفریدگار روان و س

 (1/38: 1370اند. )دوستخواه، هاي آفریدگار مادهویژگی

بهمن و شهریور که از شریق دانش، عشق و خدمتگزاري،  ي وي روش نیل آدمی به اردیبهشت وبه عقیده

قابل درک است، هر سه با سر، دل و دست انسان بستگی دارد. اما براي رسیدن به کمال و پیوستن به اهورامزدا 

سر گردد. )ر.ک.  سپند بعدي می شا سه ام صفات  صول به کیفیات و  سه کیفیت به هم درآمیزد تا و باید این 

 (39همان، 

امشاسپندان را که صفات خداوندي هستند داراي شخصیت دانسته و از مقربان درگاه پروردگار بندهش، 

( در متون اوســـتاي متأخر و متون میانه، هم ون دینکرد و 126: 1371شـــمرده اســـت. )ر.ک. اوشـــیدري، 

شه را می شن، وهومنه جاي ا شاور او بنده را در انجمن گیرد. وهومنه به عنوان اولین مخلوه اهورامزدا، نقش م

 ( 46: 1385آسمانی دارد.)ر.ک. درویشی، 

   

 متون پهلوی. امشاسپندان در 7

صطلاح پهلوي دلالت بر متن  شتیا ست. )ر.ک. اي دارد که در واقع بازماندههاي زرت سانیان ا سا ي روزگار 

ضایی بای ستا به کرات از 14/79: 1385بیدي، ر سخن به میان ( در متون پهلوي نیز به مانند او سپندان  شا ام

 1/87: 2536آمده است. به نقل دینکرت، امشاسپندان گشتاسب را به کیش زرتشت درآوردند. )ر.ک. پورداود، 

( زرتشت به همراه سه امشاسپند ابرگفتار که به تجلی مادي به گشتاسب و انجمن 126: 1371و نیز اوشیدري، 

هاي زاد اسپرم، شود. )گزیدهد و او هم پذیراي دین زرتشت میکنشوند، دین را عرضه میبارگاهیان آشکار می

 (  24: فصل 1366

کتاب بندهش تصویري از تشبهات بین مهرسپندان و عناصري مانند: ارتباط رمه با وهومنه، آتش با اشه، 

ــتره، زمین با آرمئیتی، آب و جانوران با هئوروتات و امرتات به ما ارائه می  See Gherardo)دهد. فلز با خش

Gnoli, Vol. 1, P.234)ــخّ  یافته ــپند مظاهر تش ــاس ــش امش ــر اوّلیهدر متون پهلوي این ش اند: ي عناص

شتهچهارپایان )وهومنه(، آتش ) شه وهی شتره وئیریه(، فلزات )ا ( و زمین امرتات(، گیاهان )هئوروتات(، آب )خ

که خود انسان به جز  کنند؛را حمایت می بنابراین هر یک از امشاسپندان بخشی از آفرینش)اسپنته آرمئیتی(. 

 (211ک: شایست وناشایست،. ر .)استا تحت حمایت اهورامزد

صورتی تجسیم می شخ  یافته و حتی به  سپندان ت شا سپرم ام شت در انجمن در زاد ا شو زرت یابند که ا

ضر و در نور آنها محو و ف ست: میانی آنها حا شت فرم»شود. چنانکه آورده ا سوي بهمن به زرت ود: بالا رو و به 

ـــت به نود گام رفت و هنگامی که نود گام رفته بود،  انجمنمینویان آن اندازه را که بهمن به نه گام رفت، زرتش

انجمن امشــاســپندان را دید. هنگامی که به بیســت و چهار پاپی امشــاســپندان آمد به ســبب روشــنی بزرگ 

 (9-7: 21: 1366هاي زاد اسپرم، زیدهامشاسپندان، آنگاه سایه خودش را بر زمین ندید. )گ

سر به  سه پ شت نیز  سپند را آفرید،زرت شا شش ام ست که هم نانکه هرمزد که  سیار جالب آن ا از نکات ب

: 35مانند اردیبهشــت، بهمن و شــهریور و ســه دختر نیز هم ون ســپندارمذ، خرداد و امرداد دارد. )همان، 

کند که نامشان نیک، دیدارشان بهتر و فرمانبرداري آنها فی می(اورمزد امشاسپندان را موجودات برتري معر13

 (4: 22از همه برتر است. )ر.ک. همان، 
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شت دچار تحولات و بدعت سوي موبدان گردهمانطور که گفتیم در متون پهلوي کیش زرت ید. در هایی از 

لوي به مدت ان ادبیات پهي اوستایی شروع شد. بدین سزمان اردشیر ساسانی احیاء و گردآوري متون پراکنده

ي اصــلی به هفت قرن از ظهور اردشــیر تا عصــر مأمون عباســی تداوم یافت و آثار پهلوي آن ه را که در اوســتا

تحولات را  شود. اینگیري از متون گاثایی بیشتر میصورت مختصر آمده بود، به تفصیل تشریح کرده و فاصله

شت و در نحوه ستاخیز، به سپندان می دوزخي نگرش به مباحث ر شا شت و ام شخصیت خود زرت ن تواو حتی 

 مشاهده کرد.

شاره شده است در مینوي خرد، به امشاسپندان به ویژه اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، امرداد و خرداد، ا

ري، رادي، و تصریح دارد که رضایت اورمزدو امشاسپندان به پشتیبانی مینوي خرد، خرسندي، راستی، سپاسدا

سر می پیمان، شش، تقدیر و مینوي کامل فکر می شت و دیدار ایزدان کو توان نائل یمگردد. به این آیین به به

 (56-57: 1380شد و از اهرمن بدکار و دوزخ هم رست. )ر.ک. مینوي خرد، 
 

 ها و اوستای متأخری امشاسپندان در گاتمقایسه

 امشاسپندان در اوستای جدید هاامشاسپندان در گات ردیف

 نگرش اوستاي جدید سیاسی و شهریاري است نگرش گاهان معنوي و موبدي است 1

 ي امشاسپنداناهورامزدا حکمروا و آفریننده اهورامزدا پدر امشاسپندان 2

 مینو مرادف و جایگزین اهورامزداسپنته مینو مظهر آفرینشگري اهورامزداسپنته 3

 اندامشاسپندان، ایزدان بزرگ امشاسپندان، فروزه و صفات اهورامزدایند 4

 ي اولآفریدگان سه هزار سالهجزو نخست آفریدگاننخست 5

 نام گروهی امشاسپندان اشلاه شده است نام گروهی ندارند 6

 

 . چگونگی امشاسپندان در شاهنامه8

دگردیسی  ي ملی شاهنامه ضمن ایجادي اسلامی است. حماسهشاهنامه بزرگترین کتاب ایرانیان در دوره

ستانی قوم ایرانی به فرهنگ آن روزگار با زبا سرگذشت و تاریخ با ساشیر ایرانی با روایت  نی نو جانی دوباره در ا

سطورهبخشید.اوستا از سرچشمه شاهنامهرود که پیگیر آهاي ایرانی به شمار میهاي بنیادین و مکتوب ا ي ن 

ي نانوشته هايآید که اسطورهن شاهنامه به حساب میهاي آغازیفردوسی است. اوستا از این جهت از سرچشمه

 (60-58: 1379توانیم در آن بیابیم. )ر.ک. واحددوست، قبل از زرتشت را می

ــتایی در نامه  ــتان ایرانیان با وجود اهتمام فراوان حکیم شوس به برگردان مفاهیم با بن گاهانی و اوس باس

ند:  تهرَ»)خرد(،  27«خرتوَ»)اورمزد( « اهورامزدا»مان ـــَ یار(، 28«خش ـــهر هَ»)ش )خرّه، فرّه(، « خورّه»)منش(، 29«مَن

ستاي جدید و متون پهلوي  سپندان او شا ستا و زند، به ام سامی خاص مزدایی پهلوي مانند زردهشت،او گیتیو ا

شاره  سبب ا ست، اما  ست. اگرچه او واژگان دیگري را براي این منظور به کار گرفته ا شارتی نکرده ا کمترین ا

 نکردن او به مفهوم کلیدي امشاسپندان بر ما معلوم نیست. 

                                                        
2 7. Xratu. 
2 8.Xshathra. 
2 9.Manh. 
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 بیاراید این آتش زردهشت
 

 بگیرد همان زند و استا به مشت 
 د

 نگهدارد این فال و جشن سده
 

 همان فرّ نوروز و آتشکده 
 د

 همان اورمزد و مه و خور و مهر
 د

 بشوید به آب خرد جان و چهر 
 

 (1374:5/1403)فردوسی،   

هاي شاهنامه شوري از شکل و ترکیب اصلی خود بیرون رفته است اي برابرنهادهزعم استاد پورداود پارهبه 

که یافتن اساس و بنیانی براي آنها دشوار است، زیرا آن نه شبیه لغات گاتها است و نه نزدیک به اوستاي جدید. 

یب و89: 2536)ر.ک. پورداود،  به ترت ـــف، حکیم شوس  با این وص ند:  گاناژ(  مان ، «یزدان»جایگزین ایرانی 

 برد.را در بالاترین بسامد ممکن به کار می«فرّه ایزدي»و تعبیر مرکب «ایزد»

 منم گفت با فرۀّ ایزدى
 د

 يهمم شهریارى همم موبد 
 

 (1/61 )همان،  

گیري او از ي فردوسی وامدر شاهنامه« اهرمن یا اهریمن»و « هرمزد»کارگیري مفاهیم رسد بهبه نظر می

اشـاره به نام تک امشـاسـپندان بدون که اشـارت او به نام تکتعابیر اوسـتاي نو و متون پهلوي باشـد، در حالی

 گروهی آنان برداشتی از اوستاي گاهانی است. 

 ز ه رمزد بادت بدین پایگاه
 

 چو بهمن نگهبان تخت و کلاه 
 د

 (3/856)همان،   

 شما را کنون از دل از راي من
 د

 بکژّى و تارى کشید اهرمن 
 

 (1/111)همان،   

هاي اهورامزدا سخن گفته است. او در بیان چنانکه گفته شد حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه از جلوه

شاره به بختیاري هماره ضمن ا سرو  ستم در بارگاه کیخ ي هرمزد او را، به ترتیبی که در ایجاد آنها ستایش ر

از فرشــتگان زرتشــتی هم ون بهمن در نگهبانی از تخت و تاد او، اردیبهشــت، شــهریور،  اند، به اســتمدادقائل

 پردازد.سپندارمذ، خرداد و امرداد از پس هم می

 برآورد سر آفرین کرد و گفت
 

 که بادت همه ساله با بخت جفت 
 

 ز هرمزد بادت بدین پایگاه
 

 چو بهمن نگهبان تخت و کلاه 
 د

 هژیرهمه ساله اردیبهشتت 
 د

 نگهدار تو باد بهرام و تیر 
 

 ز شهریورت باد پیروزگر
 

 بنام بزرگى و فرّ و هنر 
 د

 سپندارمذ پاسبان تو باد
 

 خرد جاي روشن روان تو باد 
 د
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 چو خردادت از یاوران بر دهاد
 د

 ز مرداد باش از بر و بوم شاد 
 

 (3/856)همان،   

دهد که فردوسی به عکس سنّت زرتشتی فرشتگان، نشان میتأمل در ابیات شاهنامه فردوسی با مضمون 

 کند. آور اورمزد معرفی میي ایزدي و پیامخجسته را به عنوان فرشته« سروش»به جاي بهمن،

 فرشته بدو گفت نامم سروش
 د

 چو ایمن شدى دور باش از خروش 
 

 (7/2142)همان،   

 به فرمان یزدان خجسته سروش
 د

 خواب دوشمرا روى بنمود در  
 

 (2/561)همان،   

ست. فریدون با  شتگان داد و دهش و نیکویی و نگهبانی آفریدگان ا شکاري فر شاهنامه کارکرد و خوی در 

انجام سه کار خدایى به مقام فرشتگی رسید. یکی پاک ساختن جهان از ضحاک بیدادگر، دیگري بگرفتن کین 

 ( 1/120: 1379هرآبادي، پدر و شاهی بر گیتى و سیم باز پس گرفتن گیتى را از نابخردان و بدان. )ر.ک. م
 

 خویشکاری امشاسپندان. 9

امري واجب تلقی شــده و تجاوز از حدود، « خودآئینی»در ادبیات دینی ایرانی نگهداشــت خویشــکاري و 

شمار می ست. )ر.ک. مهاجرانی، گناه به  شت و 63: 1382آمده ا ساس معی ست که ا ستاد مجتبایی بر آن ا ( ا

شبقات قرار داشــته اســت. « خویشــکاري»اجتماعی هند وایرانی بر اصــل در ســازمان  نظام اخلاقی جامعه

شتی وظیفه50: 1348)مجتبایی،  سپندان به عنوان مظاهر اهورامزدا برخلاف دیوها ( لذا در دیانت زرت شا ي ام

یده آفراند. آنان نه تنها ایزدانی نخستي اصل اشه و آبادانی است. امشاسپندان در این راه سخت در تلاشتوسعه

ــتن ــوار می، بلکه گاه چنان به اهورامزدا نزدیک میدهس ــخی  آنها از او دش ــوند که تش نماید. )ر.ک. بویس، ش

1374 :280 ) 

 

 . در متون کهن1ـ9

شــود که مزدا در کنار نام ایزدان چنان مکرر ذکر میدر اوســتا نام امشــاســپندان به عنوان یاریگران اهوره

شت  آنان را به عنوان  ستایش میگویی زرت ست: ایزد  ست. چنانکه آورده ا اي اهوره! اي تواناترین! اي »کرده ا

سی را می شهریار مینوي! به من گوش فرا دهید و آن گاه که پاداش هر ک بخشید آرمئیتی! اي منش نیک! اي 

سنه/  شایش آورید. )ی سپندان هم11: 33بر من بخ شا شت اهورامزدا را با ام ست( در جاي دیگر زرت ه و رأي دان

 (20: 51دهد. )ر.ک. یسنه/ مورد ستایش قرار می

سپندان می شا شکارا از گفته»گوید: مري بویس در بیان کارکرد ام سنت او آمده آ شت و آن ه در  هاي زرت

ــتنباط می ــود ایناس ــبب موجودیت یافتهش ــی از آفرینش اهورامزدا بوده و بدان س اند که او را در ها نیز بخش

ـــانند و نســـبت به اهورامزدا کاملا وفادار بوده و فرمانبرداري میبدي یاري می رویارویی با نیروهاي «  کنند.رس

سطه271: 1374)بویس،  سپندان وا شا سان و نور مطلق( لذاام سوتی اند. آنان دو جنبهي میان ان ي لاهوتی و نا
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رد. آنان اجراکنندگان پذیگذرد، جملگی به دســتیاري آنان صــورت میدارند و هرآن ه در عالم کون و وجود می

اســتاد مجتبایی تعبیر (124: 1371)ر.ک. اوشــیدري، اند.ي خداوندي و وزیران پادشــاه حقیقیمشــیت و اراده

سنه/« کارهاي وهومنه در جهان»اوستایی  ست. )ر.ک. 13: 27)ی ( را کنایه از وظایف دینیاري وهومنه شمرده ا

 ( 117: 1348مجتبایی، 

ضمن وابستگی به همدیگر،  -کنندهاي ودایی که همواره گروهی عمل میوتبه خلاف مار -امشاسپندان 

ي خاصـی را بر عهده دارند و تمایزشـان در نوع آفرینش تحت حمایتشـان اسـت. مطابق سـخن هر یک وظیفه

شت در گات سا نیز میزرت سان پار سنه/ ها ان سب نمایند. )ی سپندان را ک شا ( یکی از 12: 32تواند کیفیات ام

شتن او از بیهودهوظایف  سان و بازدا سودمندي چون بهمن آموزش گفتار نیک به ان گویی وحمایت از جانوران 

 (54: 1374گاو است. )ر.ک. بویس، 

 

 . در متون میانه2ـ9

اند که درجلال همانند بوده و در پیشــبرد مرگاز دیدگاه زرتشــت، امشــاســپندان گروهی از مقدســان بی

آمیزد و تعالیم او ســبب کنند. زرتشــت مادیت و معنویت را در هم میعمل می هاي آفرینش اورمزد یگانههدف

سئولیت دینی کنند، از گیاهان و وشمی ساس م سبت به محیآ پیرامون خویش و جانداران اح د تا پیروانش ن

 درختان پرستاري کرده، از آلوده ساختن آب بپرهیزند و به فلزات ارد نهند.

صف وظیفه شکاري بهمن،  ي هریک ازبا این و ست. بخشی از خوی شده ا سپندان در بندهش تبیین  شا ام

ست. )ر.ک. فرنبغ دادگی،  ضور هرمزد ا شتن 110: 1369بردن نیکوکاران به ح شت بازدا شکاري اردیبه ( خوی

(  خویشـــکاري شـــهریور، شـــفاعت 111ي روان دروندان پیش از موعد اســـت. )ر.ک. همان، دیوان از پادافره

ه هرمزد اســت. ســپندارمذ را خویشــکاري پرورش و به رســاندن کمال آفریدگان اســت. درویشــان در پیشــگا

ستی، زایش و پرورش همه ست نیکو براي ه شکاري خرداد، ایجاد زی صر خوی ي موجودات در گیتی در پرتو عن

 ( 113-116آب است. خویشکاري امرداد رویاندن گیاهان و افزایش گوسفندان است. )ر.ک. همان، 

 

 تون پهلوی. در م3ـ9

هاي متأخر اوستا از امشاسپندان اسم برده شده است. بنا به نقل دینکرد، در کتب پهلوي نیز مانند بخش

 (126: 1371امشاسپندان، گشتاسب را به دین زرتشت دلالت کردند. )ر.ک. اوشیدري، 

ست آ ستی مادي ا شی از ه سپندان که هریک مرتبآ با بخ شا سپرم در بیان وظایف ام ست: در زاد ا مده ا

ي که زمان شب فرا رسد، امشاسپندان به نمادهاي مادي خویش آمیزند، اورمزد به سوشیانس و همههنگامی»

ــفندان، مردمان که ناپاک کام، نیک ــند. بهمن به گوس ــت تغییرناپذیرباش ــرش ــتوارجاي و داراي س اندیش و اس

شت به آتش سپندارمذ به زمیناردیبه شهریور به فلزات،  هاي )گزیده« اد به آبها، امرداد به گیاهان.ها، خردها، 

 (66-67: 1366زاد اسپرم، 

کتاب شایست و ناشایست از دیگر متون پهلوي است که به بیان خویشکاري امشاسپندان پرداخته است. 

ــت:  ــده اس ــپندان چنین تبیین ش ــاس ــت وظایف خود و امش اي »در این کتاب از زبان هرمزد خطاب به زرتش

در گیتی از آن من، که هرمزدم، مرد پارســا؛ و بهمن را گوســفند؛ و اردیبهشــت را آتش؛ و ســپیتمان زرتشــت! 
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ست. سپندارمذ را زمین و زن نیک؛ و خرداد را آب و امرداد را گیاه ا ست، « شهریور را فلز؛ و  شای ست و نا شای (

 (211و  210: 1369

 

 . شاهنامه فردوسی4ـ9

شاره شد در ادبیات دینچنانکه پیش ی ایرانیانعمل به وظایف و حفظ خویشکاري امري ضروریبوده تر نیز ا

آمده است. فردوسی نیز تحت تأثیر این و تجاوز از حدود شبقاتی، سبب آشوب در زمین و نافرمانی به شمار می

فرهنگ کهن در بیان نبرد فریدون با ضـــحاک پس از اســـارت در داســـتان بند کردن فریدون ضـــحاک را بر 

شت شبقات اجتم سی، نگهدا شاره دارد.)ر.ک. فردو ستان ا ( او در جاي 62-1/61ونیز1/9: 1374اعی در ایران با

شت، خرداد و مرداد نیز  شتگان اهورایی مانند: اردیبه سایر فر سپندارمذ، و  شکاري نگهبانی  دیگر به بیان خوی

 (3/856پردازد. )ر.ک. همان، می

 

 ی بحث. نتیجه10 

سان علی رغم نظر برخی از ایران شهدر زمینهشنا سپندان، این اندی شا شتن ام شأ غیر ایرانی دا ي در ي من

ــري تحت نوع خود نظریه ــیاري از تفکرات بش ــه به مانند بس ــت. این اندیش ي تقریباً نوینی در بین ایرانیان اس

تأثیرات محیطی و افکار فرهنگی قرار گرفته و در شول زمان دستخوش تحریف و تحولاتی شده است. بنابراین، 

شتار در زمینه از سی مباحث این نو سپندان و مطالعهبرر شا سه جایگاه و منزلت ام ي چگونگی آفرینش ي مقای

 ي فردوسی نتایج زیر حاصل شده است:هاي پهلوي و شاهنامهها، اوستاي متأخر، نوشتهآنان در گات

ساس کیهان ستاي گاهانیا سی او شاره به ویژ هات -شنا توحید در الوهیت مبتنی بر نوعی  –هاي مورد ا

ــتاي جدید و متون پهلوي به هم ــت که در اوس ــپنتهاس مینو به ثنویت در برابر اهریمن و رتبگی اهورامزدا و س

 یابد.دیوها تبدیل و تحول می

هایش هم ون سپندمینو، ي خردِ اهورامزدا آفریده شده و او همراه با جلوهدر گاهان گیتی و روح به وسیله

شه، وهومنه و آرمئ شیت میا سپندان نمییتی، امور جهان را تم شا که شود. در حالیکنند، اما هرگز یادي از ام

 گردد.در اوستاي متأخر و متون پهلوي نام گروهی امشاسپندان بر این مجموعه اشلاه می

 ي آنها است.ها اهورامزدا حکمروا و آفرینندهدریشت ها اهورامزدا پدر امشاسپندان است، ولیدر گات

ســنت زرتشــتی امشــاســپندان مطیع و منقاد اهورامزدا و یاریگران او در رویارویی با نیروهاي اهریمن  در

ستند.امادر کتیبه شارهه شی بدانها ا سپندان، نمی هاي هخامن شا ستاي متأخر ومتون پهلوي ام شود، ولی در او

 گیرند.رنگ ایزدان به خود می

هاي هخامنشی، کتیبه استوار شده است، حال آنکه دیدگاهي دنیاي معنوي و نگرش موبدي گاهان بر پایه

 بر اساس نگرش سیاسی و شهریاري مبتنی است. 

 تواند کیفیات امشاسپندان را کسب نمایند. ها انسان پارسا نیز میبراساس گات

ی ي لاهوتها وساشت میان انسان و نور مطلق است. آنان داراي دو جنبهخویشکاري امشاسپندان در گات

 پذیرد.گذرد به دستیاري آنان انجام میاند و هرآن ه در عالم هستی میو ناسوتی

هاي خاصی براي هریک از امشاسپندان در حفظ آفریدگان بیان در بندهش و متون پهلوي نیز خویشکاري

 شده است.
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ـــاره دارد؛بلکه  ـــی تحت تأثیر فرهنگ کهن آریایی نه تنها بر رعایت شبقات اجتماعی اش به بیان فردوس

 پردازد.خویشکاري سپندارمذ، اردیبهشت، خرداد و مرداد نیز می

ست. در متون پهلوي هدایتِ  سان یکی از وظایف بهمن ا شت، آموزش گفتار نیک به ان سخنان زرت شبق 

 مرد پارسا از آن هرمزد؛ ولی نگهداشت زن نیک از آن هرمزد است.

شتهگونه شاهنامه در ذکر ي فر سی در  سی فردو شخ  آنها شنا سپندان و عدم ت شا نکردن نام گروهی ام

رسد که او در بیان اسامی تحت تأثیر نظام توحیدي گاهانی است که با دین اسلام سازگارتر است. اما به نظر می

 فرشتگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از متون پهلوي تأثیر پذیرفته است.
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